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5. پسون د»-انی« س یماد رزبان فراسی

پسوند  به  مختوم  کلمۀ  فار یسچندده  فرهنگ‌های  در 

»-انی« ضبطش ده‌ که اصل فار یسندار دو مشهور است 

که این کلمات ب اپسوند »-انی« عرباس یختهش ده‌است. 

برای مثالش ریعت نوشته‌است که اگر صفت نسب یبه 

مخصوص  پسوند  این  ختمش ده‌بشاد،  »-انی«  پسوند 

زبان عرب یاست ود ر زبان عرب یبین صفت‌های یکه ب ا

»-ی« و »-انی«اس خته‌مش‌یوند تفاوت معنای یظریف ی

 -ānīg وجود دارد. ابوالقسام ینیز معتقد است که پسوند

پهلوی اشکان یترفان یوار دعربش یده ود ر آن زبان برای 

اسختن اسم منسوب به کار م‌یرو دو بعض یاز این ااسم ی

منسوب وار دفارش یسده‌اند. ب ااین حال، حت یپی شاز 

آنکه وار دمباحث ریشهش‌ناختش یویم، نگاه یبه بعض ی

کلمات یکه ب ااین پسونداس ختهش ده‌اند نشان مد‌یهد که 

 
ً
سدت‌کم اشتقاق گروه یاز آنه اظرایفد یگرید ارد. مثلا

نصرانی )منسوب بهش هر ناصرة(، یونانی، عضلانی، شهوانی و 

انمنی )منسوب به مانی(.د ر این نوشته قصدد اریم که اصل 

این پسوند را ب اکمک منابعاس م یبجوییم ود ر آن حین 

ریشهش‌ناخت ی برر یس پیچیدگ‌یهای  و  شد واری‌ه ا به

تکواژه او کلمات یکه اصلاس مد یارند بپردازیم. 

اصل پسوند »-انی« را بیاستد یر پسوندهای ān- و 

پسوند  جست.  عرب ی و  صفتاس‌زس ریان ی  -iy  /  -āy

صفتاس‌ز ān- همد ر عرب یو همد رس ریان یپرکاربر د

ث 
ّ
است و گاهد رس ریانی، وقت یاین پسوند به اسم‌های مؤن

)همانند   م‌یرو د میان  از  تأنیث  علامت  افزوده‌مش‌یود، 

gaggǝrān »پرخور« از gaggarṯā »گلو«(. پسوند āy-س ریانی، که 

ق 
ّ
در عرب یمعدال شiy- است،د ر ابتدا برای نشاند ادن تعل

به یکش هر، گروه ی اقبیله‌ به کار م‌یرفته‌است وس پس 

ق و نسبت به هر چیزی را نشان 
ّ
کاربردش توسّع یافته و تعل

 بعد از ریشه )گاه ب احذف 
ً
مد‌یاده‌است. این پسوند معمولا

علامت تأنیث مانند medīnāy »شهری« از mǝḏīntā »شهر«، ی احذف 

علامت مثن یو جمع مانند neššāi »زنانه« از neššē »زنان«( م‌یآمده 

و āهای ریشه را تبدیل به مصوّت کوتاه م‌یکرده‌است )که 

 خو داین مصوّت کوتاه م‌یتوانسته تبدیل به مصوت کوتاه ی
ً
بعدا

مانندش وا /ǝ/ش ود(. 

 ستیاش دشتی*

setayesh.dashti96@gmail.com

 ؟دنک یم هچ سانش هشیر)5(

از است دابزرگوارم،د کتر احمدرض اقائم‌مقامی، کهد ر اثنای نگارش این مطلب  	*
از هیچ نوع مشورت و راهنماید یریغ نکردند، همچنین ازد کتر نیم اجمال ی

که ازس ر لطف این یددااشت را از نظر گذراندند و نکات ارزشمندی را به 

نگارنده گوشز دکردند بسیارس پساگزارم.
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ب 
ّ
ایند و پسوند گاه به هم م‌یپیوسته‌اند و پسوند مرک

ānāy / -āniy- را تشکیل مد‌یاده‌اند.د رد وره‌های قدیم زبان 

 کم‌کاربر دبوده‌است، امّد ار 
ً
ب نسبتا

ّ
عرب یاین پسوند مرک

گو‌شیهای جدید عرب یبسیار زایش اده‌است و واژه‌های ی

را  »جوّانی«  و  »برّانی«  »فوقانی«،  »تحتانی«،  همانند 

اسخته‌است. امّ اپسوند ānāy-د ر آرام یوس ریان یاز ابتدا 

کاربر دفراواند یاشته و بیشتر برایاس خت کلمات عالمانه، 

»جاندار،   napšānāy و  »جسمانی«   gušmānāy همانند 

روحانی«1 استعمال مش‌یده‌است ت اکلمات روزمره. یک ی

وس ریانی،  پسوند،د ر ‌آرام ی این  کاربردهای  از  دیگر 

اسخت اسم و صفت نسب یاز نامش هرها، کشوره او قوم‌ه ا

)‌demonym ی اgentilico( است ود ر این کاربرد، گاه پسوندِ 

ānāy- به nāy- تخفیف یافته‌است. کلمات یکه ب ااین پسوند 

درس ریاناس یختهش ده‌اند، گاه به‌صورت وام‌واژه به عرب ی

راه یافته‌‌اند ود ر این صورت āy- پایان یآنه ابه ‌ī- بدل 

شده‌است، برای مثالد رس ریان یاز نامش هر حرّان صفت 

har(rə)nānāyاس ختهش ده‌ کهد ر عرب یبهش‌کل حرنانی 

برای  آوای ی تحول  این  است  ممکن  ش دده‌است.  وار

نزدیکاس‌زی صورت پسوند واژۀ وام‌گرفتهش‌ده به معدال 

عرب یآن، یعن یiy-، رخد اده‌بشاد. 

حال که اصل این پسوند راش ناختیم، م‌یتوانیم پیشینۀ 

ختم  »-انی«  به  فار یس کهد ر  را  واژه‌های ی از  بعض ی

مش‌یوند بجوییم. واژه‌های یچون »روحانی«، »جسمانی« و 

»نفسانی« همد رس ریان یو همد ر عرب یوجود دارند و 

طبق آنچه پیشتر گفتهش‌د، احتمال اینکه این واژه‌هد ار خو د

عرباس یختهش ده‌بشاند، ب اتوجّه به اینکه نخست. بسامد 

کاربر داین پسوندد ر عربی، چندان زی دانیست، و دوم.د ر 

فرهنگ‌های عرب یچون تاج‌العروس »جسم«‌ به کسر جیم 

بعض ی )در  مدخلش ده‌‌است  آن  ضمّ  به  »جسمانی«  امّ ا

فرهنگ‌ه امدخل »جُسمان« همد یده‌مش‌یو دکه ممکن است حاصل 

بازتحلیل2 »جُسمانی« به »جُسمان« + »-ی« بوده‌بشاد( بسیار اندک 

است و این واژه‌ها،د ر زبان عربی،د خیل ازس ریان‌یاند. 

»عقلانی«  و  »ظلمانی«  »نورانی«،  واژه‌های  وضع 

پیچیده‌تر است. »نورانی« بهش‌کل nūrānāyد رس ریان ی

وجود دار دو لذا م‌یتواند صورتد خیلس ریاند یر عرب ی

بشاد )بهش کل یکه بالاتر توضیحد ادیم(3، امّد ارمور د»ظلمانی« 

نم‌یتوان این حکم راد اد، زیرا ریشۀ ṭ-l-mس ریان یتنه ا

ṭalmānāy*د ر  و صورت  مد‌یهد  کردن«  »ستم  معن ی

»ظلمانی«  بهش‌کل  عرب ی کهد ر  ندار د وجو د سریان ی

دربیاید. »عقلانی« نیز هیچ ریشۀ مشابهد یرس ریان ی

مان به 
ّ
ندارد.د ر وهلۀ نخست م‌یتوان تصور کر دکه متکل

زبان عربد یر قیاس ب اجفت‌های »تحتانی« و »فوقانی« 

)که بدون آنکهد رس ریان یکاربرد داشته‌بشاندد ر خو دعرب یوجو د

داشته‌اند( و »جسمانی«‌ و »نفسانی« )که وام‌واژه ازس ریان‌یاند(، 

»ظلمانی«‌ راد ر مقابل »نورانی« )و »عقلانی« رااش یدد ر برابر 

جست‌وجود ر  حال،  این  ب ا اس خته‌بشاتد.  »روحانی«(

»نورانی«،  که  مد‌یهد  نشان  عرب ی لغت  فرهنگ‌های 

»ظلمانی« و »عقلانی«د ر فرهنگ‌های قدیم عرباش یهدی 

ندارد، امّد ار فار یساز قرن پنجم به کار رفته‌است.د ر 

اینجد او احتمال مطرح مش‌یود:

11 ی ااصیل( کهد ر . )وام‌واژه  واژ‌ه‌هاید یر زبان عرب یبوده‌اند 

فرهنگ‌های قدیم عرب یضبط نشده‌اند امّ ابه زباند یگری 

وارش دده ود ر ادبیات آن زبان به کار رفته‌اند؛

22 »-انی«د ر فار یسپسوند زایای یبوده و قی یساکه ‌پیشتر از .

آنس خن گفتیم توسّط فار‌یسزبانان صورت گرفته و بر 

کلمات عرب یاعمالش ده‌است.

گروهد ییگر از کلمات یکهد ر فار یسپسوند »-انی« 

دارند و پسونداشن مرتبط به اصلاس یم یاست، ااسم ی

راسنندۀ مفهوم اهلیت )اسم و صفت نسب یاز نام مکان‌ه او قوم‌ها( 

هستند. بحثد رباب این کلمات را ب اذکر خلاصه‌ای از 

آنچهد وبلواد رباب ریشۀ »نصرانی« )منسوب بهش هر ناصره( 

در فرهنگ‌های قدیم عرب یچون تاج‌العروس، »نفسانی«د ر معن ی»مرتبط  	.1

به روح، روحانی« آمده‌است )ود ر برابر »جُسمانی«(. تغییر معنای یاین واژه 

در پ یتغییر معنای »نفس« به »تن« رخد اده‌است، ام ااینکه این تغییرد ر 

عرب یرخد اده ید ار فاریس، بر نگارنده روشن نیست.

مان به یک زبان، یک صورت
ّ
بازتحلیل )reanalysis( بدین معنسات که متکل 	.2

زبان یرا به نحوی متفاوت از اصل آن تحلیل کنند، زیرااس خت اصل یآن 

برای آنان مبهم و ناآشنسات. گاهد ر روند بازتحلیل یک فرایند اشتقاق 

عامیانه رخ مد‌یهد تاس اختِ آن صورت زبان یبه صورت‌های موجو دو 

معمول آن زبان نزدیک‌ترش ود. 

بایدد قت کر دکه این واژهد رس ریان ینه به‌معن ی»روشن«، که به‌معن ی 	.3

»شعله‌ور و آتشین« است.
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آنج اکه  از  او معتقد است که  آغاز م‌یکنیم.  گفته‌است 

صورت nasrānāy*د ر هیچ گویش یاز آرام یوجو دندارد، 

س ریان ی
ً
اصالتا وام‌واژه‌ای  را  نم‌یتوانیم »نصرانی« عرب ی

بدانیم. او به این ااشره م‌یکند کهد ر عرب یپسوند »-انی«، 

بدون تأثیر بر مصوت‌های ریشه، برایاس ختن صفت‌های ی

دال برد اشتن مقدایر فراوان از چیزی ی اکیفیت یبه کار 

 »شعرانی« به‌معن ی»پرمو«(؛ بنابراین ممکن است 
ً
رفته‌است )مثلا

که عرب‌یزبانان یکهد ر تلاش برای بازتحلیل nāsrāy )آنطور 

کهد ر پشیطتا1 آمده است( ی اnasrāy*س ریان یبوده‌اند، آن را 

بهش‌کل »نصرانی« و به‌معن ی»دارندۀ نصر/ پیروزی بسیار« 

امّ ا م‌ینماید،  منطق ی توضیحد وبلوا  بشاند.  بازگردانده 

بیاست یبه این نکته توجّه کر دکه این الگود ر چند جای 

دیگر نیز تکرارش ده‌است و ممکن است اعراب »نصرانی«‌ 

 »دارندۀ نصر بسیار« نفهمیده‌بشاند، بلکه از یک 
ً
را لزوما

استفداه  صفت  اس خت  برای صوری   
ً
کاملا الگوی 

 *yawnānāy کرده‌بشاند. برای مثال، »یونانی« را نم‌یتوانیم به

کهد رس ریان یکاربرد دار دبازگردانیم، زیرا تنه اصورت یکه 

در فرهنگ‌هایس ریان یضبطش ده yawnāy است. برای 

»عبرانی«، »سریانی«، »کلدانی«2 و »دیرانی« )منسوب به دیر( 

نیزد رس ریان یتنه اصفت مختوم به āy- م‌ییابیم )یعن  ی

 .-ānāy و نه صفت مختوم به )dayyrāy و kaldāy ،sūryāy ،'ebrāy

امّد ار اینج اپیچیدگد ییگری وجود دارد. مد‌یانیم که 

پسوند ānāy-د رس ریان یزای ابوده‌است؛ جز مثال »حرنانی«، 

اشهدید یگر از این کاربر د»منانی« )منسوب به مانی( است 

 همان تحوّل یاست کهد ر 
ً
که تخفیف مصوّت بلند آند قیقا

واژه‌های این‌چنینیِس ریان یم‌یبینیم و بالاتر به آن ااشره و 

مثال »حرنانی« را به آن منسابت ذکر کردیم.3 ازس وید یگر، 

در عرب ی»اسکندرانی«، »بحرانی« )در ترکیب »دم البحرانی« 

به‌معن ی»خون حیض، منسوب به بحر الرّحم«(، »منبجانی« )از 

منبج( و کلمات یاز اینسد ت وجود دارند که آنه ارا نم‌یتوان 

به اصلس یریان یمربوطد انست. اینج اب ااین مسأله مواجهیم 

»سریانی«،  »عبرانی«،  »یونانی«،  برای  سد ات‌کم  آی که 

»کلدانی« و »دیرانی« بیاست یبه اصل‌هایس یریان یقائل 

شویم کهاش هدی از آنهد ار متون موجو دنیست، ی اآنه ارا 

محصول قی یسابدانیم کهد ر عرب یرخد اده‌است؟د ر 

شواهدی مانند »اسکندرانی« م‌یتوان بسیار محتملد انست 

که از زمان یپسوند »-انی«د ر عرب یبرایاس خت اسم 

راسنندۀ مفهوم اهلیت زای ابوده است4، امّد ارمورش دواهدی 

مانند »یونانی« نم‌یتوان چندان مطمئن بود. اگر تمام این 

واژه‌ه ارا حاصل قیاس عرب‌یزبانان بدانیم )آنطور که نولدکه 

اسل‌ه اپیش، یعند یر ۱۸۷۱م، گفته‌است(، پایۀ این قیاس باید 

ااسم یراسنندۀ مفهوم اهلیت مختوم به ānāy-س ریان ی

واژه‌ها،  این  ول ی ش دده‌اند؛  وار عرب ی به  که  بوده‌بشاد 

به‌ویژهد ر قیاس ب اااسم یاهلیت مختوم به āy-،د رس ریان ی

چندان زی دانیستند. 

همانطور که بالاتر نیز ااشره کردیم،د ر عرب یپسوند 

»-انی« برایاس ختن صفات یکه معنای مالکیتّ ی اتصاحب 

ید اارندگ یرا م‌یراسنند به کار م‌یرو دو تعدادی از این 

صفت‌ه ابه فار یسنیز راه پیدا کرده‌اند.5 برای این کلمات 

هیچ اصلس ریان‌یای نم‌یتوان یافت. از اینسد ته م‌یتوان 

از »لحیانی« و »شهوانی« نام بر دکهد ر هرد و علامت 

هرچندد ر  نیز،  »طولانی«  حذفش ده‌است.  تأنیث 

فرهنگ‌های عرباش یذ است، بیاست یبه همین نحو توجیه 

شود. ب ااین حال، بعض یواژه‌های فار یسکهد ر نگاه اول 

نم‌یتوانند  اینسد ته‌ هستند،  به  ق 
ّ
متعل نظر م‌یرسد  به 

انی« 
ّ
اینگونه توجیهش وند. »عضلانی«6، »عصبانی«، »حق

و »لحمانی« معدالد یر عرب یندارند. به نظر م‌یرسد که 

از زماند یر زبان فار یسنیز یک پسوند »-انی« به وجو د

 نسبت را م‌یراسنده‌است، نهد ارندگ یرا. 
ً
آمده که صرفا

ممکن است »یمانی« )منسوب به یمن( نیز به‌تأثیر از همین پسوند به وجو د 	.4

آمده‌بشاد. اگر این فرضد رست بشاد، بر زایای یبسیاری که این پسوند 

در زبان عرب یپیدا کرده‌است صحه خواهد گذاشت. 

تعیین اینکه این پسوند چگونه ارتباط یب اپسوند āniy / -ānāy- کهد ر بالا  	.5
از آن صحبت کردیمد ارد،د ر تخصّص نگارنده نیست.

»عضلانی«د ر متون قدیم نه به‌معنای »فر دپرعضله« که به‌معنای »مرتبط  	.6

ب اعضله« به کار رفته‌است.

pešīṭtā؛ تحریرس ریان یکتاب مقدس مسیحیان. 	.1
ممکن است این واژه از »کلدان + ی«اس ختهش ده‌بشاد.د ر میان فرهنگ‌های  	.2

عربی، تنهد ار تاج‌العروس از »کلدان« و »کلدانیون« یش داده‌است.

د	وبلوا همچنین به »عنانی« به‌معن ی»منسوب بهش هر عانة« ااشره کرده‌است  .3

که از همین الگو پیروی م‌یکند، امد ار فرهنگ‌هایس ریان یصورت معدال 

آن ضبط نشده‌است.
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 چندین عاملد خیل 
ً
در ایج داچنین پسوندی، احتمالا

بوده‌است. اوّلین عامل همان وام‌واژه‌های عربد یر زبان 

فار یسهستند که به »-انی« )چه پسوندد ارندگ یعربی، چه 

پسوندهاید یگرس ریان‌یالاصل و عربی( ختم مش‌یوند و چون 

 ی
ّ
اف
ّ
ریشهاش‌ن هم به فار یسوارش دده‌است،اس ختش ف

برای فار‌یسزباناند ارند و پسوند »-انی«د ر آنه ابهداس‌گ ی

قابل تشخیص است )همانند »نورانی«، »شهوانی« و »کلدانی«(. 

 از طریق قیاس ب اریشۀ بعض یاز این کلمات که 
ً
احتمالا

ثند، چون »کلده« و »شهوت«، حذف علامت تأنیث 
ّ
مؤن

هنگام اضافهش دن این پسوند برای فار‌یسزبانان به‌عنوان 

یک یاز قواعداس خت واژه ب ااین پسوندش ناختهش ده‌است. 

وجو دکلمات بسیار کهن یهمانند »زندگانی«، »رودگانی« 

و »خسروانی« نیز م‌یتوانسته گویشور را به انتزاع پسوند 

نسبتِ »-انی«س وقد هد. همچنین پیوستن »-ی« اسماس‌ز 

به »-ان« قیداسز زبان فاریس، همانند »داشانی«، نیزد ر 

نهایت به ایج دایک صورتِ »-انی« ب امعنای نزدیک به 

پسوند نسبتاس‌ز انجامیده‌است.اش ید همین انتزاع »-انی« 

به‌عنوان پسوند نسبتاس‌ز، پساخ یبه پرسش یکه بالاتر 

درمور دکلمات »نورانی«، »ظلمانی« و »عقلانی« پرسیدیم 

بدهد.د ور از ذهن نیست اگر تصور کنیم که فار‌یسزبانان 

پس از انتزاع پسوند »-انی« از طریق قیاسد ر کلمات 

دخیل از عربی، این پسوند را به کلمات بسیطد خیل اضافه 

ات جدیدیاس خته‌بشاند. 
ّ
کرده و مشتق

این پسوند گاه حت یبه کلمات فار یسنیز اضافهش ده‌، 

که »تنانی« )= جسمانی( نمونۀ آن است. نظر مشهور آن است 

که »-ان«د ر این کلمه علامت جمع است واس خت آن 

مشابه »خسروانی« و امثال آن است. امّ اپر شساینجسات 

که چرا باید به »تن« علامت جمع اضافهش و دوس پس 

»-ی« نسبت از آن صفت نسب یبسازد؟ قیاس این واژه ب ا

»جسمانی« خو دم‌یتوانسته‌است عاملاس ختهش‌دن »تنانی« 

ب ا»-انی«اس ‌م‌یالاصل بوده‌بشاد. 

طبق آنچه گفتهش‌د، واژه‌ای کهد ر فار یسبه »-انی« 

اصل  چندین  نبشاد،  ایران ی اصل  از  اگر  مش‌یود،  ختم 

متفاوت ممکن استد اشته‌بشاد:

11 ممکن است مختوم به ānāy-س ریان یبوده‌بشاد و از .

طریق عرب یبه فار یسرسیده‌بشاد )همانند »جسمانی« 

و »نفسانی«(؛

22 ممکن است یک یاز کلمات یبشاد کهد رد وره‌های .

جدیدترد ر زبان عرب یو ب اپسوند āniy- عرباس یخته 

شده‌اند، که خود دوسد ته‌اند:

ـ  ارتباط یب اصورت‌های رایجد ر ـ
ً
آنه اکه احتمالا

سریان یندارند واس ختۀ عرب‌یزبانانند، مانند 

»تحتانی« و »فوقانی«؛

ـ آنه اکه اصلس ریان یندارند امّ انمد‌یانیم توسّط ـ

چه کسان یود ر قیاس ب اکدام کلماتاس خته 

شده‌اند، همانند »ظلمانی«؛

33 که صفتد ارندگ ی. عرب ی »-انی«  از  است  ممکن 

ماس‌یزاس دختهش ده‌بشاد. واژه‌هایسد تۀ آخر خود دو 

گروهند:

ـ  آنه اکه از اصل عرب‌یاند، همانند »لحیانی« و ـ

»شهوانی«؛

ـ مدخل ـ عرب ی کهن  فرهنگ‌های  کهد ر  آنه ا

بازتحلیل  حاصل  است  ممکن  و  نشده‌اند 

مانند  بشاند،  فار‌یسزبانان   )renalaysis(

انی«.
ّ
»عصبانی« و »حق

44 ااسم ی. »-انی«  به  مختوم  کلمات  از  سدتۀد یگری 

راسنندۀ مفهوم اهلیتند )چون »نصرانی«، »اسکندرانی« و 

ب ا نم‌یتوان  ااشره کردیم،  »یونانی«( که همانطور که 

قطعیت تشخیصد ا دکه اصل بعض یاز آنهس اریان ی

است ی اعربی. 

باید توجّه کر دکه طبقه‌بندی‌ای که بهسد تد ادیم بسیار 

داسهش‌‌‌ده است. برای آنکه بتوان تصویرد قیق‌تری بهسد ت 

داد، باید پساخ پر‌شسهای یرا کهد ر متن مطرحش دند 

یافت و این کار نیازمند آن است که از روش‌ه او اصول 

به  اکتف ا بشایم.  مطلع  اس م ی زبان‌های ریشهش‌ن یسا

توصیف‌های یمانند »این پسوند اصل عربد یارد« جدا از 

روندد ادوستدهای  براید ریافتن  است  مانع ی آنکه 

بینازبان‌یای که به تغییرات یک زبان منجر مش‌یوند، این 

اصل را که تغییرات زبان یک روند پیوسته و پوی ااست 
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ندایده م‌یگیر دو تمام موار دمشابه را حاصل یک تغییر 

یک‌باره )در این مورد، وام‌گیری واژه‌های یاز عربی( مد‌یاند، حال 

آنکهد یدیم که این موار دمشابه م‌یتوانند به طرق مختلف ی

د رون‌زبان یو نه بینازبانی، 
ً
)حت یاز طریق یک فرایند صرف یکاملا

یعن یبه‌وجو دآمدن یک »-انی« نسبتد ر فاریس( ایجش داده‌بشاند.
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